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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 

  شمی صلواتی
  ٢٠٢٢فبروری  ٠٨

  
  شمی صلواتی

 هو مغز آسمانی پر از ستار نائی ستثقلب باغ است

 

ھای کوچک و بزرگ با يک تير به دو   درميان جمع  به آن با اشاره. ثبت کرده است  ھر کسی افتخاراتی در ذھن خود*

  .. کنندءنشان تا خود را ارضا

 

  ھای دور و تاريک يکی با گذشته*

  از حقارت  آن يکی با بيانی مجھول

  -وامونده من، با درد ھای امروز

  ،در قلبی شکسته

  !با ذھنی آغشته به صد زخم کھنه و پر درد

  ترند  بيمارکه در آن انسانھای مسخ شده ديدنییا با جامعه

  و مرگ ھمچون باد سرد نابھنگام

  .با خبرھای خاص بر در قديمی ما تند و بی خبر می کوبد سخت

 .با سری از دختری گيس بريده در اوج جنون

 

 تاوت و پيشتاز اسصنعت قتل چقدر متف

 !شده در ايران امروزه ما  وچقدر ديدنی تر 

  ،در رقابتی سخت و تنگاتنگ.  حقارتھاستۀغيرت مردان در کشتن زنان که ريش 
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از تن جدا کرد بر سر را ش ادختر يازده ساله   ش را با تبر در رقابت با پدری که با داس سراپدری که دختر يازده ساله 

  زبان افتاد

  

 دھمچون فاتحی استوار در حال رژه رفتن است با مردمی که مسخ ديدنن   ھمسرش در خيابانۀر بريدمردی با س

 

   وارونه متنفرمیمن از اين دنيا

 ممن از انسانھای فرد پرست متنفر

   خدايان متنفرمۀمن از ھم

 م دينھا متنفرۀمن از ھم

 ممن بی دين

  من زنم

 نصدای ھمان زن تن فروش خيابا

 !رد شده در کوچه ھای تنگ وتاريک مرگطعتاد صدای ھمان م

 

  برابری طلبم  من

  صدای حقوق کودکان خيابانی

 نصدای برابری و آزادی بی قيد و شرط زنا

 ،صدای کودکان خيابانی

 دصدای زنان تن فروش که در کوچه ھای تنگ و تاريک انديشه سلاخی می شون

  من برابری طلبم

 مدور از ھر دين و مذھبی انسانه ب

 ک سعادت باشم در کوچه ھای تاريۀو می خواھم ستار

  خانمان سوزند  بلکه  جانند،ۀری واگير دين و مذھب که نه تنھا خوھا می خواھم جارو باشم برای ريختن ميکروب

 .مثل قوميت، مثل آبرو و غيرت، بر خاست از جھل 

اما يک دست صدا نيست، تا دير نشد با من صدا ن اخلاق به آن خاتمه دھم، امثل ھر چه که اخلاق است تا با مرگ معلم 

 .... راه سوسياليزم و آزادیشو ای مبارز

***** 

 


